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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ، برادران عزيزم
جلسه از همگـي شـما   در اين  همچنين حضور بخاطر تشكيل اين سخنراني و

سـته ايـن   چيزي را كه شاي خواهانم -سبحانه وتعالي-خداوند و از  مكن مي تشكر
فهم  مقدار درك و كههرسخنران واجب است  م كنم چرا كه برتقدي ،مجلس است

وقتـي  . تقديم كند، آنچه را كه شايسته آنان است احترام گذاشته و شنوندگان خود
 مقـدار  عظـيم و اي  تـوده  شدم خـود را در مقابـل   مي كه براي اين سخنراني آماده

 .كرد من صدق پيدا حقايق ديدم اين سخن شاعر براي از  زيادي

 خــــــراش تكــــــاثرت الظبــــــاء عــــــلى
 

ـــــدر  ـــــما ي ـــــا يف ـــــراش م ـــــيد خ  يص
 

 دانست كـدام را شـكار   نمي لذا گرگ تعدادي آهو اطراف گرگ گرد هم آمدند
و قابـل   موضـوعي مهـم   موضوع چگونگي ارتباط با انسان جـداً در حقيقت  .كند

توجـه   ي اسـ�مي بـه آن  هـا  ملـت  ي جهان از جملـه ها ملت توجه است كه تمام
 مخصوصـي وجـود دارنـد كـه در    هاي  هاي غربي موسسه. در كشورخاصي دارند

از جمله اينكه انسان چگونه صـحبت  . شود ي اجتماعي تدريس ميها ها مهارت آن
چگونـه  ؟ اطمينان حاصـل كنـد   و اعتماد به نسبت خود يا براي خود چطور ؟كند
آداب ، قـوانين اسـ�مي   در؟ دلنشين با مردم صـحبت كنـد  ، زيبا ،ماهرانه تواند مي

هـا   آن خـاتم  كـه پيـامبران و   دارد وجـود ، زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط
مسـلمانان   متاسفانه اند. كيفيت آن را براي ما تعليم دادهبطور كامل  صرسول االله

تجـاوز   ،صـحبت  ،فكـر  ،حال از مرحلـه نظـر   و تا استفاده كنند از آن اند نتوانسته
چنـين  ، آداب سخن گفتن، آداب معاشرت، آداب دوستي: ندگوي مي مث�ً اند. نكرده

 . بدهند ياد و بگيرند كساني كه ياد خيلي كم هستند است و
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كه در حالي تعليم بدون عمل وجود دارد بيشتر لذا تعليم عملي خيلي كم بوده و
(آنچه مورد نظر است تعليم عملي است

0F

در ايـن   همان موضوعي است كهو اين  )1
 . ان شاء االله. آن بحث خواهم كرد سخنراني روي

 

                                                           
نـزد  ها  آن حفظ تاكيد بر معارف و رساندن معلومات و، تعليم .تر است تربيت به نسبت تعليم عمومي -1

 ايـن  و كنـد  مـي  ي عملـي تبـديل  ها مهارت متعلم است اما تربيت ع�وه بر موارد فوق معلومات را به
 .د يا علمييا اجتماعي هستن ها مهارت



 
 
 

 چگونگي ارتباط با انسان

جزء تشكيل شده است پس او يـك   همانطور كه مشخص است انسان از چند
هاي حسـي لـذا    اندام عقل و، جسم، وسيله نيست بلكه مخلوقي است شامل روح

بـه   اسـت بعضـي از مـردم    نيازمند ي مذكورها قسمت پرورش تمام او به تغذيه و
 گيـري يـا اثبـات ادعـايي احسـاس      اه هنگام ارتباط باهم مث� پيرامون موضـع اشتب
 بـه سـاير   تبادل پيـدا كننـد و   توانند باهم ارتباط و مي فقط با فكر يا عقل ندكن مي

داران  كارخانـه  آنجا كه صاحبان صنايع يـا  تا، دهند انسان اهميت نمي ديگر مشاعر
يـا  ؟ دهـد  مـي  نتيجـه  كه مث�ً چقدر دجسم انسان ارتباط دارن فقط با ندكن مي فكر
 درقضـيه را   ديگـر هاي  جنبه عقل و ،جانب فكر و؟ تواند كار كند مي ساعت چند
اط بـا انسـان   ي ارتبها راه مختلف يا بسياري ازهاي  گونه آنان از و گيرند نمي نظر

 مختلف ارتباط با انسان بايـد هاي  مورد شيوه لذا اجباراً در. آگاهي ندارند اط�ع و
خواهم  مي ارتباطي كه من واقع شود موثر جامع و ،كامل ،بحث كرد تا اين ارتباط

ي هـا  راه يـان و طرز ب ،با توجه به متن ك�ماثر ناشي از آن  ،مورد آن بحث كنم در
 ـ مـي  يـك نفـر سـخني    هـا  وقت بعضي متفاوت است ،مناسب براي بيان آن  دگوي

شـخص   هـا  وقـت  بعضـي  و )1F1(دگوي ـ مي كه آن را از صميم قلب يكن مي احساس
ايـن   كـه بـه ظـاهر    يكن ـ مي احساس و تو آورد مي ديگري همان سخن را بر زبان

 ـ مـي  مث�ً شخصي. زند حرف را مي  ـ مـي  دومـي  و، »جـزاك االله خـيراً « د:گوي د: گوي

(االله«
2F

كـه   يكن ـ مـي  خيراً احساس )3F1(»جـزاك االله« د:گوي مي سومي و »يجزيك الخير )2

                                                           
 توان آن را درك كرد. نمي ياك�م وسيله زبان وه ب و شود مي اين چيزي است كه قلباً احساس و -1

 راسـتي گوينـده را   دوبـاره صـداقت و  » االله«ا فرح يور ثكلم در لفظ ج�له  مشدد ادا كردن و با -2
 رساند. مي
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بـه   نيـاز  ،فهميـدن و ايـن   .زننـد  مي ن اين حرف راسومي از صميم قلبشا دومي و
د با ايـن عمـل   كن مي به تو نگاه ياشخصي صحبت كرده و. يادگيري دارد تمرين و

د باكسي كـه  كن مي فرقو اين  قا ئل استتو ارزش  براي و دگذار مي به تو احترام
 جـاي ديگـري نگـاه   و بـه   كه به نوشته جلوي خود در حالي دكن مي با توصحبت

در  او تمـامش كـن و  ، بفرما د:گوي مي به تو يكن مي حتي زمانيكه سكوت. دكن مي
در رابطه هايي  نمونهها  اين .كند نمي به تو توجه و دكن مي حال به زمين نگاههمان 

طـرز   رابطه با خود ك�م يا يي هم درها مثال .باشند ي مناسب براي بيان ميها راه با
تعليم عملـي   ه كه مهم است اينكه آموزش وآنچ و. آمد مفصل خواهند بيان بطور

 . ارتباط را كامل كند طوري باشد كه كيفيت تبادل و بايد

 برخورد درست با مردمهاي  انگيزه

بـه زنـدگي متفـاوت    هـا   آن ديدگاه مردم و با توجه به اخت�ف عقايدها  انگيزه
هاي  زهانگي، دكن مي مسلمان فرق غير شخص مسلمان باهاي  همچنين انگيزه. است

چهـره  ، صـادق اسـت   تـو  با-مصلحتي است  ها وقت يك فرد غيرمسلمان بعضي
 وقـت تعيـين شـده حاضـر     در -دكن ـ مـي  دهد وفا كه مياي  وعده به بشاشي دارد

بخاطرمصلحت شخصـي اسـت كـه بـه آن نيـاز       ،انگيزه او از اين كارها -شود مي
 بعضـي . ه اسـت زيـان يـا تنبيـه وجريم ـ    و بخاطر ترس از ضرراش  انگيزه دارديا
 ي بيرونـي دزدي هـا  مراقبـت  انگيزه ترس از بخاطر انسان امانتدار است و ها وقت
 آمريكـا  عجـب در مـورد امانـت داري در   كمال ت بينيم با مي اين وجود با. كند نمي

 وجـود  (بيرونـي)  خـارجي  يهـا  مراقبت زمانيكه آندر اصل  ولي دكن مي صحبت
 قطـار  به اين مثال توجه كنيـد: . شود يم اخ�ق واقعي شخص ظاهر ،نداشته باشند

                                                                                                                                                      
 راسـتي گوينـده را   صـداقت و ، ادا كـردن بصورت مـد آن را   و »االله« اين حالت تقديم لفظ ج�له در -1

 رساند. مي
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اتفاق مشـهوري   انداخته شد ايا زا يكالت آمريكا از كار ساعت در 8برقي براي 
 اسـتان ثبـت گرديـد زيـرا    در ايـن   دزدي هـزار  5، مـدت در ايـن   بـود بطوريكـه  

حتي براي انسان  افتاده بودند مردم را زير نظر داشتند از كار ي مخفي كهها دوربين
بدون اينكه كسـي   وسايل بدزدد و كه يك تختخواب را از جاي اثاثيه يا ميسر بود

هـاي   امـا انگيـزه  . از آن قطار خارج كنـد  مراقب او باشد يا او را ببينداي  وسيله يا
 . ندكن مي انسان مسلمان را تحريك ديگري

 كند مي كه انسان مسلمان را تحريكهايي  انگيزه

 باشد: كه از بهترين مردم خواهد مي ،اولً
خواهد صـفت   مي محبت اوست و و مسلمان هميشه دنبال كسب رضايت خدا

رسـول  . بهتـرين مـردم باشـد    و كنـد  نيكوكـاري را در خـود ايجـاد   ، خيرخواهي
 فرمايد: مي صاكرم

 .)4F١(»حسنهم خلقاأنلاس  خ�«
كسي است كه اخ�قش از همه مردم  يا .»هاست ترين آن بهترين مردم بااخ�ق«

 زيبـا بدسـت   خـوب و  داشتن اخ�ق از پاداش بزرگي كه از و باشد ترزيبا بهتر و
، كنـد  نمـي  اخ�ق خود را نيكـو  ،مسلمان بخاطر مصلحت دكن مي صحبت ،آيد مي

بـه همـين   . دهـد  مـي  ر را انجـام اين كا -سبحانه وتعالي- بلكه بخاطر رضايت االله
ردم را راضـي  كـه م ـ  كند نمي فرقي براي او و دارد ادامه خوش اخ�قي او ،ترتيب
 ،واقع نشود موثر يا محبت را بهتر كند مهر و پيوند نه و اين خوش اخ�قي كند يا

سـبحانه  -پـاداش خداونـد    و امـا اجـر   ؟نـه  مندي كسب شود يـا  ع�قه دوستي و
 . شود مي انگيزه باعث كسب اخ�ق نيكوو اين  حالتي باقي است هر در -وتعالي

                                                           
 في الصحيحين بلفظ قريب. وهو للشيخ ناصر الألباني، لصحيحةا لسلسلةا -1
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لليا مئاق وصائم ارلجل يلدرك حبإ« :صقال رسول االله درتاج  ن هقلخ 
  )5F١(»نلهار

فرمايد: براستي انسان به سبب اخ�ق زيبايش به درجـه آن   مي صرسول اكرم
  اند. بوده ها نمازگزار شب رسد كه روزها را روزه و مي بندگان

روز را  نمـاز و  شـب در  به سبب اخ�ق نيك مسلمان درجـه كسـي را كـه در   
 . اين صفتي از صفات مومنين است و دكن مي كسب ،گيرد مي روزه

 فرمايد: مي صرسول االله

نفعهم أنلاس  لف وخ�ؤلف ولا يأفيمن لا ي خ� ف ولالؤلف و�أمن يؤمل«
 .)6F٢(»للناس

كسي كه انـس  گيرد و در  مي دوموردانس و الف قراركن مي مومن انس والفت«
 و نـدارد  هيچ خيـري وجـود   شود نمي الفت واقع انس و مورد و كند نمي الفت و

 .»سود را براي ديگران داشته باشند بهترين مردم كساني هستند كه بيشترين نفع و
 .  مسلمان به داشتن اخ�ق پسنديده دستور داده شده است ثانيا:

مردم با حكمت  ارتباط با به ما دستور داده است در -سبحانه وتعالي-خداوند 
 فرمايد: مي -زوجلع– خداوند. است نشانه خردمنديو اين  كنيم رفتار

َّـكَ ﴿ �َ ر  نَ إِ  ۚ ُن  سَ
ۡ
َأ ح  ِ� ِٱلَِّ�   ب

م ُ هۡ دِل َٰ ِ� وَ� ۡ�ٱ َسَةَن  ةَ ظِ عۡ وَمۡلٱ و ِةَ   مۡكِۡ�ٱِب    كَِّ� لِ رَ يِ بَس
 َٰ�ِ ُ إ ع

ينَ  تَِد ۡهُمۡلٱِب   لَُم  ۡع
َ
وَُ أ َّل عَن سَيِبلهِۦِ وَه  ض نَمِب   ُمَلۡعَأ َوُ 


   .]١٢٥[النحل:  ﴾١
زيبا به راه  و اندرزهاي نيكو بجا و و را با سخنان استواراي پيغمبر)! مردمان («

كـن؛ چـرا    گفتگو بهتر ايشان به شيوه هرچه نيكوتر و با و، خوان پروردگارت فرا
 و، آگاهانـه  ادتـسلنه و  سخنان حكيمانـه و  تبليغ رسالت الهي است با تو كه (بر

 و جـزا  كتاب و حساب و ض�ل و هدايت و ما بر و پيدا گيرا و بگونه بس زيبا و
                                                           

 .لومن حديث أم المؤمنين عائشه رواه أحمد، -1
 من حديث سهل بن سعد. صحيح الجامع الصغير، -2
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تر (از همگان) به حال كساني است كه از راه  گمان پروردگارت آگاه است) بيا سز
  »ندگرد مي راهياب يا اينكه رهنمود و و شوند مي گمراه منحرف و او

َسَنَ�ِة ﴿ اندرزهاي نيكو مَۡلٱظَِعۡوِة ۡ�ٱ همان متن يا مضمون ك�م . ]١٢٥[النحل:  ﴾وَ
؟ اينكه حكمت چيست د وكن مي ي خوب دعوتاست كه انسان را به چيزها

دستورات خود را عرضه يا  آن افكار وبه واسطه  حكمت راهي است كه انسان
 نرمخو ،به خاطر اينكهص را رسول خود -سبحانه وتعالي- خداوند. دكن مي اجرا

وجود  پيامبر اگر اين خصلت در د وكن مي تعريف توصيف و ،بود رفتار نيك و
آنان صحابه  و شدند مي از پيرامون او پراكنده  دادو مي از دستمردم را  ،نداشت

كس  هر گفت: نمي صرسول االله. بودندص رسول االله خود رسول اكرم و
هر كس هم دوست  د وكن مي رستگاري را انتخاب دوست داشته باشد هدايت و

به نسبت ص به حقيقت رسول خدا .نداشته باشد كار او براي ما مهم نيست
 . مشتاق بود خيلي حريص وها  آن هدايت

 فرمايد: مي بارهدر اين  تعالي خداوند تبارك و

نَِّ ٱ فبَمَِا رَۡ�َةٖ ﴿ كَۖ م ِـلۡو  ـواْ مِـۡن حَ ُّ ضَ ف نَ �  بـۡل
  قۡلٱ   ظيـِل  ّـًغ ا �َظ َت  ُك ۡون  لََو ۖۡمُهَل     �ِتَ  ﴾ 

 .]١٥٩عمران:  آل[
ن كشيده بودنـد)  خط فرما از رحمت الهي است كه تو با آنان (كه سر پرتو از«

 پراكنــده ســنگدل بــودي از پيرامــون تــو اگــر درشــتخويي و و. نــرمش نمــودي
 .»شدند مي

مۡرِ� ﴿
َ
ۡمُ ِ� ٱۡ� ۡمُه وشََاۡرِوه ِفۡرۡ ل تَغ ۡمُهۡن وَۡسٱ    .]١٥٩آل عمران: [ ﴾فَٱۡ�فُ َ�

آن مشـورت   كارهـا بـا   در برايشان طلب آمرزش نمـا و  و پس ازآنان درگذر«
 .»كن

 مردم آن است كـه از  خوب با ي برقراري ارتباط شايسته وها اهر حقيقت از در
. آنان مشورت كني كارها با و در نمود برايشان طلب استغفار وه آنان گذشت كرد
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 بـراي آنـان   متعـال  خداوندو از  يعني از اشتباهات گذشته مردم چشم پوشي كني
 حـي و و تقويـت رو و ترغيـب   ي تشويقها راه يكي ازو اين  .طلب بخشش كني

نظـر آنـان    يعني به راي و. بين مردم است منش درست در رفتار و همچنين ايجاد
 يكن ـ مـي  ارزماني كه با مردم ارتبـاط برقـر   آنان قدرداني كن و از و احترام بگذار

 با مردم مشورت كردن تو چرا كه هيچ چيزي به اندازه ،براي آنان ارزش قائل شو
 ـ  و تواند تسكين دهنده باشـد  نمي  مـردم  زي بـه انـدازه قـدرداني تـو از    هـيچ چي
 . تواند آنان را به تو نزديك كند نمي

محبت نشان دادن به مردم نصـف   عشق ورزيدن و د:گوي مي مهران ميمون پسر
اين طريقـه و روش   دكن مي محبت بنابراين كسي كه با مردم دوستي و. عقل است

 ع�قمنـد  خلـص و م و شعور با او نصف عقل است به شرط آنكه واقعاً فهميده و
 . واقعي باشد

 اخلاق پسنديدهوط شر

 وجـود دارد هـايي   پسـنديده انگيـزه   همانطور كه براي داشـتن اخـ�ق نيـك و   
 تعـديل  ،كنتـرل  ،ن را ضبطآقوانيني هم وجود دارد كه  و همچنين براي آن قواعد

مـا آن را بـه    و دكن ـ مـي  قانون را تعيـين  شرع حد و حدود اين قواعد و د وكن مي
انجام دادن رفتار حـرام   .توانيم آن را مشخص كنيم نمي ميل خودو به  عقلكمك 

اخ�ق واجب هيچ مجالي بـراي تـرك كـردن آن وجـود      رفتار و درست نيست و
 كـه انجـام دادن  هـا   اين امثال و ،صله ارحام ،مادر و حق پدر مانند نيكي در ندارد

تارهاي مستحبي است رف اينجا در مورد اخ�ق و ولي بحث در .واجب استها  آن
نبايد گفـت ايـن سـنت    ، حريص بودها  آن انجام بايد بر جاييكه امكان دارد كه تا

مخصوصاً زمـاني كـه   حال خوب است  هر بطور كلي سنت در ،است يا مستحب
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 در و. ع�قمنـد بـه هـم بشـود     پاك واي  جامعه آمدن باعث بوجود آن انجام دادن

 »علها ولايعاقب تاركهاأيثاب ف«يره خود را در دا مردم نبايد ارتباط با

] شـود  نمـي  آن مجـازات  كننـده  تـرك  و شود مي دهنده آن پاداش داده به انجام[
 انجام داده است براي ما خوب و صچيزي رسول اكرم محدود كنيم چرا كه هر

  .است مفيد
است در رابطه با وظيفـه   بهتر تو بگويد:و به  است هرگاه مديري كه مسئول تو

انجـام  بله و خيلي حريصـي كـه آن را    ي:گوي مي حتماً تو ،گونه رفتار كنياين خود
كن كسي كه  پس تصور. تر است تجربه با و، بيني كه او از تو تواناتر مي زيرا ؛دهي

است پس چطور  صرسول االله، دكن مي بهتر راهنمايي كار روش و تو را به راه و
انجـام   يـا  كـه انجـام دادن و   چيزهايي نيسـت  اينجا بحث در مورد ؟كني مي رفتار
 تعليم موضوعات مختلف و اينجا آموزش و يا هدف در و ،يكي استها  آن ندادن

يا مستحب بـودن نيسـت    جايز بودن و ،از جهت مباح بودنها  آن تفصيل بحث و
 آمـوزش يكسـري آداب و   تعلـيم و  ،دكن ـ مي بلكه آنچه توجه ما را به خود جلب

براي اص�ح هرچه بهتر جامعه اي  وسيله ست تاشايسته ا رفتار بصورت درست و
 . مردم شوند و

هايي را كه دوست  را دوست دارند و آنها  آن رفتارهايي كه مردم
 ندارند

 كلي ثابـت و هاي  قاعده و رابطه با بعضي قواعد گفتگو در هدف اينجا بحث و
 در ذات انسان است و ست قواعدي كه جزء فطرت وها ملت بين همه مشترك در

، غيرمسـلمان يكسـان اسـت    مسـلمان و  برخـورد بـا   تبـادل و  اين رابطه ارتباط و
 بگيـريم و  يـاد  نين راقوا همگي ما بايد اين سري قواعد و ،غرب مسلمان شرق يا

چه بسا اين تمرينات چندين سال طـول   و. ممارست كنيم تمرين وها  آن بر  عم�ً
كـه مـردم آن را دوسـت     خصوصـيتي را  آن صفات يـا به واسطه  تا بتوانيم بكشد
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پـس  . دست آوريمه ب چيزي را كه مردم دوست دارند كنيم و دور از خود ،ندارند
امـا  . يكسان چنين است سالم جامعه بطور افراد تبادل با ،ارتباط ،موضوع برخورد

انسـان سـالم كسـي    . غيرعادي بايد بصورت فردي معالجه شـوند  منحرف و افراد
 ناسـالم و  شناسـد و  مـي  محبـت را  خـوبي و  ،شـتي است كه اگر به او احترام گذا

طغيان  ،او احترام بگذاريو به  اكرام كردي غيرعادي كسي است كه او را هراندازه
 .  دكن مي سرپيچي و

 گويد: شاعرمي

 كرمــــــــت الكــــــــريم ملكتــــــــهأ ذاإ
 

ــــــــــيم تمــــــــــرداأن إو   كرمــــــــــت الئ
 

 او بـر  وي گـرد  مي سالم احترام بگذاري مالك او هرگاه تو به انسان بخشنده و
 نافرمـاني و  فرومايه احترام بگذاري باز به انسان پست وو اگر  مسلط خواهي شد
 . طغيان خواهد كرد

 و اينكه باهم يكي هسـتند  بايد نسبت به احترام گذاشتن به تمام مردم به اعتبار
 كـه بايـد فـردي و    منحـرف هسـتند   اما افرادي غيرعادي يا ،حريص بود ،برابرند

با هم ها  رابطه ،اخت�ف پيوندها با وجود. گيرند الجه قراربصورت خاص مورد مع
روش برخـورد تبعـاً بـا وجـود      ؟بكنيم مردم ارتباط پيدا توانيم با مي ،عم�ً چطور

رئـيس   ،هـم  با شوهر زن و، ارتباط والدين با فرزند د؛كن مي اخت�ف پيوندها فرق
 يـن روابـط را در  تمـامي ا ، نظـر  كلـي مـورد   قواعد. برعكس و ،كارمندان خود با

، فهم افراد همچنين با توجه به اخت�ف درك و برخورد ارتباط وو اين  ،گيرد برمي
فهميـده   ،ارتباط با يك انسـان زيـرك   و روش برخورد مث�ً طريقه و. دكن مي فرق

لذا بايد متناسـب بـا    ،دكن مي تنبل و ناآگاه فرق ،نفهم مقابل يك فرد در ،هوشمند
 . فهم هركسي با او صحبت كرد قدرت درك و خصوصيت و
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فهم آن  هرگاه حديثي را براي قومي كه قدرت درك و د:گوي مي مسعود پسر
(مصيبت خواهد شد مطرح كني باعث فتنه و، را ندارند

7F

پس اگر كسي به نسبت  .)1
مصـيبت بـراي    باعث بوجـودآوردن فتنـه و   ظرفيت شنوندگان خود صحبت نكند

غلـط بـه   و بـه   فهمنـد  نمـي  آن راها  بعضي حقيقته چون ب، ها خواهد شد بعضي
ترديد  اين حالت حديث مورد نظر دچار ابهام و شك و در ندكن مي ديگران تفهيم

 ،هـا  شخصـيت  ارتباط به نسـبت  اينكه روش برخورد و موضوع ديگر. شد خواهد
شخصي كه  حساس با يك شخص شكاك و ارتباط با و برخورد مث�ً دكن مي فرق

 توجــه بــه ارتبــاط بــا و نتيجــه روش برخــورد در د؛نــك مــي ســالم اســت فــرق
 . دكن مي فرق ،است مشهود و موجود ها آن صفاتي كه در ي مختلف وها شخصيت

 را دوست ندارند:ها  آن نوع رفتارهايي كه مردم
 . بين ديگران نصيحت شوند آشكارا در مردم دوست ندارند -1

بـين ديگـران را    در ،اينكه مـردم نصـيحت كـردن    هيچگونه اخت�ف نظري در
يشان پـيش ديگـران   ها عيب كه خواهند نمي زيرا آنان. وجود ندارد، دوست ندارند

غيرمسـلمان دوسـت ندارنـد كـه در      تمامي مردم اعـم از مسـلمان و   .مطرح شود
تنهايي نصـيحت  و به  آنان خلوت شود ولي اگر با حضور ديگران نصيحت شوند

 ـ و نـد كن مي درك ده ومساله را قبول كر تر راحت بهتر و ،شوند را بـه حقيقـت   و ت
دوست خواهند داشت چون به اين طريق با نصيحت كردن مردم اشتباهاتشـان را  

  اي. خدمت بزرگي به آنان كرده رده واص�ح ك
 فرمايد: مي بارهدر اين  /امام شافعي

 يـمعــ�د بنصـــحك يف اتفـــدار
 

 ةجا لماعـــ ةبنجـــ� انلصـــيح 
 

 مــناصلنـحـ ـب�ـ انلــاس نــوع إفــ
 

 ةســــــتماعإيض أ تلــــــو�يخ لا 
 

ـــ ـــو�إف ـــيت ق ـــالفت� وعص  ةلـــم تعـــط طاعـــ ذاإـــلا جتـــزع   ن خ
                                                           

 رواه مسلم موقوفاً. -1
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بـين مـردم    نصـيحت كـردن در  و از  هايي من را نصيحت كني خواستي كه بتن
 بين مردم نوعي سرزنش است كه در حقيقت نصيحت كردن در درخودداري كرد 

يم ها و به حرف خالفت كنياين حالت دوست ندارم به آن گوش كنم اگر با من م
 .اطاعـت نكـردم   را ندادم يا از تو جواب تو پس ناراحت نباش اگر ،گوش ندهي

بـين مـردم مـرا     خواسـتي در  كارها با من مخالفت كني و يكي از هرگاه در يعني:
دلتنـگ   از تو اطاعـت نكـردم ناراحـت و    نصيحت كني اگر جواب تو را ندادم و

براي كسـي كـه بـه حـد پختگـي       است مگر اين خصلت جزء ذات بشري مباش؛
هم اين روش نصـيحت كـردن را دوسـت     چه او باشد اگر پذير نصيحت رسيده و

 !؟واقعاً كم هستند باشند پذير نصيحت ضمناً افرادي كه تا اين حد. ندارد
 نتيجه كارشان را خيلي زود ببينند لذا انتظار دارند بعضي از مردم دوست دارند

. بدهنـد  همان لحظه خودشان را تغييـر  ،شوند مي كه نصيحتكه مردم همان زمان 
خواهند كه مردم  مي و مجالس مردم را نصيحت كنند دوست دارند كه درها  بعضي

 ،رفتـار خـود را تغييـر بدهنـد     در همان مجلـس اخـ�ق و   و گوش كنندها  آن به
 تواننـد  نمـي  ،ذات بشـري ناآگاهنـد   بـه لحـاظ اينكـه از طبيعـت و     اينگونه افـراد 

تحول درونـي بايـد مـردم     و تغيير چرا كه براي هر ،را تشخيص بدهند ها ظرفيت
 . داشته باشند رفتار خود تغييردادن اخ�ق و فرصت كافي براي فكركردن و

 بگيرند عيبجويي قرار مردم دوست ندارندكه مستقيما مورد انتقاد يا

نجام نكار را ااي، نهي واقع شوند مردم دوست ندارند كه مستقيماً مورد امر و
 بعضي. است زار انسان ذاتاً از اين نوع برخوردها بي ،بده يا اينكار را انجام نده

دهد ولي  مي خواسته يا ناخواسته انجام ،سپارند مي انسان كاري را كه به او ها وقت
انجام  پذيرش و ،گفته شود غيرآمرانه به او به يك شيوه مهربانانه و اگر اين دستور

نظر از طرف رئيس به  مورد اگرچه دستور بود خواهد بهتر و تر راحت آن
رسول هاي  بين كارها گفته با وجود اينكه در. زيردستان خود باشد كارمندان و
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 براي گفتن صوجود داشت ولي رسول االلهها  آن دستور مستقيم به انجام صاالله
خبر  ر چيزو قبل از ه برد مي كاره مستقيم ب امر از ديگري غيرهاي  شيوهها  آن

مث�ً در مورد فقراي . فهميدند هدف او را مي مردم منظور و و داد مي مورد نظر را
 بلند ،ناراحت شده بود و متاثرها  آن نداري و از شدت فقر صمضَركه رسول االله

ثروت و  مردي از پول و فرمودند: ،صحبت كردها  آن مورد براي مردم در و شد
(آخرحديث تا. …خرمايش صدقه داد لباس و مقدار

8F

. تصدق فعل ماضي است. )1

 »...ةرتمصاع  تصدق من« بلكه فرمود: (صدقه بدهيد) »تدصقوا« نگفت: صپيامبر

كيف پولي را كه به سختي آن را  ب�فاصله مردي از انصار ).…(از مقدارخرمايش
 از او تمام مردم بلند بعد ،شد شاد و كرد صتقديم رسول االله ،كرد مي حمل
 و زيادي صدقه نزد رسول االله جمع شد تا حدي كه مقدار دادندصدقه  شدند

يف«: فرمود و خوشحال شدصرسول اكرم نس   ...ةحسن ةسلام سنالإ ن 
 )9F٢(»حلديث

 . …حديث آخر تا كند روش نيكو ايجاد اس�م سنت و هركسي در
 اص�ً بصورت مستقيم امر صآن زمان مسائلي وجود داشته كه رسول االله

حديث وجود  كه در مطرح كرده است همانطور كه به شيوه خيرنكرده است بل
اينكه آن مرد آن  از سپس بعد. صدقه داد :تصدق فرمودآن جهت كه  داشت از

 ةسن سن من« فرمود: صبراي جبران شجاعت او رسول االله انجام داد كار را
 .حديث آخر تا »...ةحسن

پشـتيباني   يم وتحك ـ باعث تقويـت و و اين  )…كند هركس سنت حسنه ايجاد
 صحيح بخاري وجـود  ي ديگري درها مثال .عمل صالح است نيك و كردن از كار
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فرمـود:   صسـپس رسـول االله   مث�ً مردي با پوشش كامل نمازش را خواند. دارد

 زارأي اولـف « »خواند مي نماز شلوار لباس و مردي با« »ورادء زارأ ي لجف ص�«
خواسته  ها مثالتوجه به اين  با و »بخوانيد زنما شلوار لباس و هم با شما« »ورادء

تفـاوت زيـادي    ،بصـورت پيشـنهادي   اي ـ مطرح شود مورد نظر به صورت دستور
 ـ اي بگويـد:  مسئله رابطه با اينكه مسئولي در. است  (أ) بهتـر از (ب)  نظـر مـن  ه ب

گزينه  با اين طرز گفتار زيردستان به خوبي كار مورد نظر را انجام داده و، باشد مي
. است آن را انجـام دهيـد   بهتر (أ) اينكه بگويد: تا. دهند مي انجام (أ) را انتخاب و

 را جـواب داده و  طريقه اول درخواست مورد نظره زيردستان ب مسلماً كارمندان يا
 دهد: مي مثال ديگري كه مسئله را بيشتر توضيح. دهند مي آن را بطور كامل انجام

شـاگردان   از و وي خـود را تغييرمكـان دهـد   كه ميز جل خواهد مي معلمي  مث�ً
نظـر شـما    بين اينكه بگويد: و خواهد كه همراه او اين كار را انجام دهند خود مي

ايـن   اينكه بگويـد:  يا ؟مكان دهيم چيست اينكه اين ميز را به آن قسمت تغيير در
ر تـر اسـت اگرچـه د    پسـنديده  تر و طريقه اول مقبول. ميز را با من به آن جا ببريد

زماني كه به يـك   ،مسئله ديگر اين است .آيد مي وجوده بهردو حالت يك نتيجه 
 عشق بـه انجـام دادن آن كـار را    كه محبت و دهي بايد طوري باشد مي نفر دستور

خواسـت   مي بود زماني كه صرفتار رسول اكرم عادت وو اين  كني در او ايجاد
 مث� هنگـامي ، كرد مي ادن آن تشويقها را به انجام د آن ابتدا، دستور بدهدها  آن به
 گفت: مي بفرستد كفار با خواست لشكري را براي جهاد مي كه

ايـن پـرچم را بـه دسـت      فـردا « )10F1(»دلاجر ا �به هوسرو هللال ةعط� ارلايلأ«
 .»ورسولش او را دوست دارند دهم كه خدا مي مردي
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كه  كرد مي آرزو آمد كه هركس دوست داشت و مي با اين سخن وضعيتي پيش
زماني كه خواست يكي از ياران  صهمچنين رسول االله. مورد نظر او باشدا فرد

لى ع يفلن س لاأحب كل ما أ� إ« فرمود:، خود را نصيحت كند  )11F1(»ثن�إ رَّن
 پس هيچگاه بر ،براي توهم دوست دارم ،هرآنچه را كه براي خود دوست دارم«

 .»ار نكنآمرانه رفت رت مستبدانه ونفر بصو دو
آن كار را  ،شود مي شود كسي كه به او دستورداده مي اين شيوه برخورد باعث و

عشق به انجـام دادن آن كـار در او بوجـود     احساس محبت و دوست داشته باشد
 .  آيد

 مـن مطمـئن هسـتم كـه تـو      رئيسي به زيردسـت خـود بگويـد:    يا مث� هرگاه
تـر اسـت از    پسـنديده  تـر و  مقبـول  اين شيوه گفتن، تواني اينكار را انجام دهي مي

كه براي انجـام   هميشه مامور دوست دارد. انجام بده آنطور و اينطور اينكه بگويد:
تـوان   حالت كلي نمـي  پس در. اطمينان داشته باشد رئيس به او اعتماد و هر كاري

اينكه در هر حـالتي بـراي پيشـبرد     خوبي بود مگر يا همسر كننده خوبي و دعوت
نشـان داده اسـت زمـاني     تجربـه . كار بـرد ه روش مناسبي را ب راه و كارهاي خود

انجـام   هدف رئيس خـود را از  شود كه زيردستان فكر و مي دستور به خوبي اجرا
 براي انجام آن كار زيـاد ها  آن شوق شور و اينصورت ت�ش و در ،كار بدانند اين

 انسان وقتي. ندگير مي نظر مسائل عمومي را مانند مسائل شخصي خود در شده و
 اي و مساله كه هر اعتماد آنان را كسب كند و تواند خود را به مردم نزديك كند مي

زيـان مـردم را از آن    آيـد سـود و   مي ارتباط با مردم براي او پيش اي كه در قضيه
مقبـول   ،كننده خوب دعوت ،دهنده آن است كه آن شخص نشانو اين  خود بداند

شخصيتي كـه باشـد بـه عنـوان      و در هر مقام و است خوبي همسر يا شريك و و
 . آيد مي انساني خوب و سالم به حساب
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مستقيماً بـه همسـر    مث�ً هرگاه تعدادي به عنوان ميهمان به منزل كسي بروند و
و  ،هـا نياورديـد   پرتقال را فراموش كرديد براي چه آن را براي مهمان خود بگويد:

 ،ميهمـان قـرار اسـت كـه بياينـد      تعدادي د با اينكه بگويدكن مي وضعيت فرقاين 
 منعكس كننده و، فراموش نكنيد كه مساله غذا و كنيد خواهيم كه ما را روسپيد مي

فهمـد كـه    مـي  همسرش، حالتدر اين . اهل خانه است شخصيت خانه و ،بيانگر
دهنده شخصيت او در خانـه   حالت نشاندر اين  بودن جدي و قضيه شخصي است

كـه همسـر    شـود  مي ميهمان باعث تذكر قبل از ورود تدائي واب اين توضيح ،است
حقيقـت  ه ب. كار خود داشته باشد نهايت دقت را در مساله را جدي بگيرد و ،خانه

 ،انجام دادن آن بكنـد  اينكه شروع به قبل از مسئوليت مامور مشخص كردن كار و
براي سربازان  شود كه نتايج خوبي به دنبال داشته باشد مث� يك فرمانده مي باعث

 يـك وضـعيت مرتـب و    قرارگاه خود را بـا  شما د:گوي مي و دكن مي خود صحبت
تحويـل سـربازان   آن را  جايي كه من با خيال آسـوده  تا. خوب ترك خواهيد كرد

شاء االله تـا آخـرين   ن إو  حقيقت شما سربازان ممتازي بوديده ب و، دهم جديد مي
 . لحظه اينگونه خواهيد ماند

پـاكيزه   ر بيان اين موضوع فرمانده مساله مرتب كـردن قرارگـاه و  حقيقت د در
 اي شخصي براي سربازان مطرح كرده در كردن آن را به عنوان قضيه تمييز كردن و

زيبـاترين شـكل    ين وضـعيت و تـر  پاك با نتيجه آنان سربازخانه را براي روز بعد
 . ندكن مي ترك

مورد  را ها خوبي و گيرد مي نظر ها را در مردم كسي را كه هميشه نقصان
 دوست ندارند، دهد نمي توجه قرار

 و گيـرد  مـي  نظـر  عبارت ديگر كسي كه هميشه قسمت خالي ليوان را دره يا ب
كسي كه هميشه دنبـال  . مورد پسند مردم نيست، دكن مي آن را فراموش قسمت پر
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 تـه و ي آنان را نديـده گرف ها خوبي بيند و مي فقط عيب مردم را عيبجويي است و
  .مورد پسند مردم نيست، دكن مي اغلب فراموش

مسلمان خود بايد در برگيرنده تمامي  با همسر ع�قه زن مسلمان ارتباط و  مث�ً
 فرمايد: مي صرسول االله، بين آن دو باشد مسائل زناشويي موجود در

 )12F1( »ك ره ير اقلخ اهنمض منها آخرإ ةمنؤمن مؤلا يفكر م«
ولـي   ي از رفتارهاي همسر خود را دوست نداشته باشدهيچگاه مومن اگر يك«

 .»كند نمي بدرفتاري از او راضي باشد با او دشمني و موارد ديگر در
زيردسـتي   رئيسـي و ، دوستي، پس هيچ انساني خالي از عيب نيست هيچ زني

 . نقص وجود ندارد خالي از عيب و
 د:گوي مي مسيببن  سعيد

هيف  �لو بيعن نم انلاس من إضل ف يذ س مشر ن�ا لاو فعلم ولا«
 .»عيو�ه ن تذركأ يبنيغ

اينكـه   مگـر  شـود  نمي صاحب فضلي يافت هيچ عالم و هيچ انسان شريفي و«
 .»ي بعضي از مردم را بيان كردها عيب نقص است ولي نبايد داراي عيب و

 نقص او بخاطر اين عيب و نقصش باشد عيب و از هركس كه فضيلتش بيشتر
تعريـف   ي اهل فضل را نبايد به عنوان تقدير وها عيب و ،رود بين مي فضيلتش از

 د:گوي مي شاعر. ها ذكر كرد آن از

 خأيزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنك في  لا
 

 يعــــــــاب خ لــــــــك لاأمــــــــا مــــــــن  
 

ــــــــــــك  ــــــــــــأل ــــــــــــراه زل زل  ةن ت
 

ــــــو  ــــــه ول ــــــرص كل ــــــت الح  حرص
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گيري  يا اخ�ق بدي است باعث كناره هرگاه ديدي كه برادرت داراي رفتار و«
تـواني كسـي را    نمـي  انتخاب دوست دقت كنـي  زيرا هر اندازه در، ودتو از او نش

 .»نقص باشد بيابي كه خالي از عيب و
دوسـت نـداريم امـا     ،هايي كه بعضي مـردم دارنـد   اخ�ق بسياري از رفتارها و

بينيم كـه   مي شويم مي ها مواجه آن با بدتر از دهيم و را از دست ميها  آن زماني كه
  .آن اهميت نداديمو به  توجه نكردهها  آن ولي ما به دندبو خيلي بهتر ها آن

 د:گوي مي شاعر

 عمـــــرو فلـــــما تركتـــــه عـــــلىبكيـــــت 
 

ـــت    عمـــرو قوامـــا بكيـــت عـــلىأوجرب
 

بـا مردمـي ديگـر     اما زمانيكه او را ترك كـردم و  مكرد مي از دست عمرو گريه
 . مكرد مي گريه ر از دست دادن عمروطآشنا شدم بخا

 نگاهي گـذرا در رابطـه بـا چگـونگي ارشـاد و     ( ]ةفن القيادلمحات في [دركتاب 

را هايي  آزموده وها  كتاب تجربهدر اين  ارتشي است كه »كورتو«هدايت مردم) از 
نظر به اين نكتـه   مورددر كتاب  .استفاده كردها  از آن توان مي جمع كرده است كه

 د كه دو روش براي زندگي كردن وجود دارد:كن مي اشاره
را براي اصـ�ح  و آن  پي اشتباه مردم است ل طريق منفي است كه درروش او

 بلكه اشـتباهات را جمـع كـرده تـا در موقعيـت      دهند كردن مورد توجه قرار نمي
روش دوم اينكـه   و بـه او گوشـزد كنـد    ،نادرسـت  درست يا ،مناسب يا نامناسب

ي هـا  وبيخ ـ از و رضايت به كارها نگاه كـرد  ديد مثبت و هر حال با در هميشه و
بـر ايـن    آفرين گفـتن  تحسين و ها و آن شكوفايي هرچه بيشتر و مردم براي رشد

 و ،اشـتباهات آنـان را ناديـده گرفـت     ها و كاستي ضعف و و بحث شود ها ارزش
 . كوشش نمودها  آن اص�ح هميشه براي رفع و

 برتري انصار را متـذكر  رابطه به عنوان مثال فضيلت ودر اين  صرسول اكرم
 را فرامـوش  هـا  خـوبي  اوـمعم شيوـخ يتاذ تعيبط هب انب ال   انسان ود زيراش مي
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 كــه را درصــحيح خــود آوردهصايــن فرمــوده رســول االله بخــاري. نــدكن مــي
 فرمايد: مي

 )13F1(»يبيعت ك مهريشإنصار فالأ وصي�م باأ«
مـن   اعتمـاد  ها مورد اطمينان و آنا م زيركن مي در مورد انصار شما را سفارش[

 در حقيقـت  خاص من هستند) افراد نزديكان من و ،من ياور و (يار عنيي ،هستند
 وفـا  بيعـت عقبـه بـه وعـده خـود      (در را كه برعهده داشتند انجام دادنداي  وظيفه

 ها خوبي پاداش باقيمانده است جزا و كه متعلق به آنان است از آنچه را و كردند)
 .]باهات آنان چشم پوشي كنيداشتو از  آنان را مورد توجه قرار بدهيدهاي  نيكي و

بعضي از مردم زماني كه خوبي در  .انسانيت است براستي اين نهايت عدالت و
خـوبي  هـا   آن حـق  كسي را كـه در  به سرعت آن نيكي و گيرد مي انجامها  آن حق

كسـي كـه كـار     فرمايـد  تاكيد مي صولي رسول االله ندكن مي فراموش ،كرده است
 برتري او ذكر شـده و  اهل فضل است بايد فضيلت واو از  و دهد مي خوبي انجام

 . پوشي شود اشتباه او چشم گناه و از

 دوست ندارند ،كنند اشتباهات را فراموش نمي مردم كساني را كه خطا و

 كننـد و  نمـي  خطاهـاي آنـان را فرامـوش    اومعم مدرل از كساني كـه اشـتباه و  
 تنفر، ندگذار مي بر او منت ندكن مي گذشت كسي اگر از هميشه آن را تذكر داده و

 حالي كه خداونـد تبـارك و   در چنين كساني را دوست ندارند و. بيزارند داشته و
 فرمايد: مي تعالي

َ�ٱ ِناّسِ� ﴿   ع  �ِ�ا
 .]١٣٤آل عمران: [ ﴾عۡلٱ

 همانطور كه م�حظه .»ندكن مي پرهيزكاران كساني هستند كه از مردم گذشت«
 د:يكن مي
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 از حـق مـردم گذشـت كـرده و     كسـاني را كـه در   -عـالي تبـارك وت -خداوند 
كسـي كـه   ، دهد مي مدح قرار تعريف و مورد. ندكن مي اشتباهات آنان چشم پوشي

 دكن ـ مـي  از مردم گذشـت و اگر  نبايد فراموش كند ،حق او خوبي انجام گرفته در
 . اشتباهات آنان را بپوشاند بلكه بايد خطاها و نبايد آن را مطرح كند

 فرمايد: مي صرمرسول اك

 )14F1(»ةدلنيا والآخر هترس امل ي هللاف ن رست«
 دنيا اشتباه او را در خداوند عيب و اشتباه مسلماني را بپوشاند هركس عيب و«

 .»پوشاند آخرت مي و
يك مجلسي  در م اين است كه مث�ًكن مي رابطه براي شما ذكردر اين  مثالي كه

بـوي بـدني از    دارد آن حاكم احساس بزرگ مجلس حضور كه حاكم يا قاضي يا
سـپس مسـتقيماً    ،رسد مي آن مجلس حضور دارند به مشام او طرف كساني كه در

 ـ مـي  از طـرف او خـارج شـده    يد كـه آن بـوي بـد   كن مي به كسي كه فكر  د:گوي
بصـورت مسـتقيم در    ،اين طرز بيـان  (و وضو بگيري و ،خواهم كه بيرون بري مي

 درست نيست) ،سي را گفتن استعيب كدر حقيقت  بين مردم كه
د كه تصميم گرفتم كه كن مي فاضلي چنين بيان همين مساله را مث� مرد عالم و

مسـاله بـدين    روند و مي همگي بيرون ،مجدداً وضو بگيريم بيرون برويم و همگي
 مورد پسـند و  نيك و ،اين نوع برخورد واقعاً حكيمانه. دكن مي صورت خاتمه پيدا
است كه در حق شخصي كه آن بـوي بـد را خـارج     نيكوكاري همچنين احسان و

 با اين نوع برخورد او را از موقعيـت سـخت و  در حقيقت  و گيرد مي انجام ،كرده
 . نجات داده است ناخوشي بيرون آورده و

                                                           
 .هرواه مسلم من حديث أبي هرير -1
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د دوست كن مي متكبرانه برخورد مردم كسي را كه با آنان مغرورانه و
 ندارند

 د وكن مي ورانه و متكبرانه با آنان برخورداومعم مدرل كسي را كه بصورت مغر
 كننده) (دعوت داعي ،دوست ندارند دكن مي محقرانه به مردم نگاه كوچك و با ديد
منزلتـي كـه    زيرا انسـان در هـر مقـام و    ،يا هركس ديگري كه باشد معلم و ،عالم

 . رياست باشد اگر چه در مقام تعليم و ،فروتن باشد هست بايد متواضع و
 حنبـل پـيش مـن آمـد     پسر شبي امام احمد د:گوي مي عبداالله جمالبن هارون 

زده آن را  خواسـت اشـتباهي را كـه از مـن سـر      مي و (نوع برخورد را نگاه كنيد)
. نگفت شيخ احمد ،هستم احمد گفت: ؟گفتم كيستي ،درِ منزل مرا زد. اص�ح كند

چه  گفتم:. ت داديمرده ودسهمديگر احوالپرسي ك باز كردم با در را بيرون رفتم و
به چه چيز تو را  گفتم: ،امروز فكر من را به خود مشغول كردي گفت: ؟كار داري

سـايه نشسـته    كه زيـر در حالي گذشتم و امروز از كنار تو مي گفت: ؟مشغول كردم
 در حـالي  زير گرماي آفتاب سوزانها  آن ي وليكرد مي بودي براي مردم صحبت

 . نشسته بودند ،قلم در دست داشتند كه دفتر و
دلسوزي اسـت   (اين جمله بيانگر نوعي خواهش و ديگر از اين كارها نكن بار

هرگـاه خواسـتي    )م كه ديگر از اين كارها نكنكن مي خواهش د:گوي مي مثل اينكه
نگاه كن نصيحت كردن بايستي چگونه . ها بنشين آن كنارو در  ني همراه مردمبنشي
شخص امام احمد نيست بلكـه   ،دكن مي را بازگواتفاق  كسي كه اين حادثه و باشد

اين نـوع  . متاثر شده بود كه از طرز نصيحت كردن امام احمد همان شخصي است
دومـاً احسـاس    ،رود مـي  اولً شب پيش هـارون  بنگر؛ پسنديده را برخورد نيك و
 ،دكن ـ مي اص�ح او بيان نسبت به ،فكرم را به خود مشغول كردي :خود را با گفتن

 . اص�ح شود كه او زيرا دوست دارد
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 روشـي بـراي بيـان    ،نـوع برخـورد  و اين  ،كه در حق مردم بدي كردي نگفت:
م كـه  كـن  مـي  سـاس مـن اح  ي:گوي مي مث�ً. حق ديگران است در احساسات خود

 بهتر پي به اشتباه خود برده و گفتار لذا شخص با اين طرز. موضوع اينطور نيست
 و آميـز  پس نگاه به مـردم بايـد نـوعي نگـاه محبـت     . دكن مي نصيحت تو را قبول

اعتنـا   بي نبايد محقرانه و و ،حق مريض خود مانند نگاه پزشك در. مهربانانه باشد
 همانطور كه دوسـت داريـم در   ،چرا كه ما هم انسان هستيم ،به ديگران نگاه كنيم

محقرانه بـا   حق ديگران مهربان باشيم و هم بايد در شود ما حق ما مهربانانه رفتار
 . آنان رفتار نكنيم

 گـرفتن زمـان و   نظـر  سرزنش ديگران بـدون در  مردم كسي را كه در توبيخ و
 . دوست ندارند، ندكن مي عجله ،مكان آن

بدون فكركـردن   و مكان نظر گرفتن زمان و اومعلً مردم كسي را كه بدون در
چـه  . ت ندارنددوس ،ندكن مي توبيخ ديگران را سرزنش و ،جواب ن سوال وبدو و

رابطـه  در اين  كه تصميم درستي براي او مشخص شود ،جواب بسا بعد ازسوال و
در  اجتماعي نادرستي است كـه  همان برخورد ماند آنچه كه باقي مي گرفته شده و

 . ميان جلوه خارجي پيدا كرده استاين 
كسـي   روش برخورد درست با ندكن مي بدين معني كه بعضي از مردم احساس

 بـه او بگويـد:    مث�ً كنند توبيخ شديد با او رفتار سرزنش و است بايد با صركه مق
و اگـر   ام! سال است تـو را نديـده   دو !مدت زيادي است؟ بينم نمي چه تو رابراي 

باز اين دوست ما همين طـور بـه    عذرخواهي كند بخواهد ،شخص سرزنش شده
د كـه چـه بسـا    كن ـ مي فراموش و دهد مي توبيخ كردن خود ادامه سرزنش كردن و

يعني احتمال دارد كه طـرف مـورد نظـر متقـاب�ً بـه       جواب برخورد او داده شود
 . سرزنش كردن او جواب دهد
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داشـته باشـد    بايد انتظار ،اگر كسي كه به اين نوع برخورد عادت كرده باشد و
كنـد كـه    مـي  فكر، دكن مي كسي كه اينگونه برخورد. كه متقاب�ً با او برخورد شود

داند كه ذاتاً  نمي كهدر حالي .مندي است ع�قه خاطر دوست داشتن ووع رفتار او بن
كه گاهي بـاهم   دكن مي زيرا طبيعت بشري اقتضا، اين نوع برخورد درست نيست 

نيسـت كـه    دوست داشـتن بـدين معنـا    و گاهي از همديگر جدا هستند هستند و
مجبور اسـت كسـي    ها قتو چه بسا انسان بعضي هميشه طرفين يكديگر را ببينند

 . كند نمي او اللت بر دوست داشتنو اين  هر روز ببيند، را كه دوست ندارد
 و تـر  راحت حدي قضيه اين حالت تا در تر باشد اگر طرف م�مت كننده مسن

كننده به لحـاظ   يا م�مت و ،سال باشند طرف هم سن و اما اگر دو، است تر سبك
بد ايـن   از جمله نتايج .تر است سنگين تر و وشاين حالت ناخ در باشد تر كم سن

اين است كـه اعتمـاد مـردم را از دسـت داده و از او      نوع برخورد با اين وضعيت
كننده بـا مـردم برخـورد     ناراحت سوزنده وهاي  كسي با كنايهو اگر  دكن مي دوري

در را زدي كـه درب   آنقـدر  كند نتايج او بدتر از حالت قبلي اسـت مـث�ً بگويـد:   
 . يا آنقدر از ما چيز خواستي كه زنگ منزلمان خراب شد ،منزلمان خراب شد

 حنبل رفت و پسر س�م پيش احمد ابوعبيد پسر دراين رابطه داستاني آمده كه:
 گفت:

 حنبل) اگر آنطـوري كـه شايسـته اسـت پـيش تـو       (امام احمد عبداالله اي پدر
، اينطور نگو حنبل گفت: سرپ اما احمد، بايست هر روز پيش تو بيايم مي ،آمدم مي

كه من دوستي در حالي بينم را ميها  آن دارم كه سالي يكبار به حقيقت من دوستاني
پـس  . بيـنم بيشـتر دوسـت دارم    مي او را كسي كه هر روز را از دوستي باها  آن با

نديـدن   و. دوستي اين نيسـت كـه هـر روز همـديگر را م�قـات كنـيم       از منظور
اوقـات فراغتـي    اگر چـه انسـان   ،محبت با يكديگر نيست للت بر عدميكديگر د
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آن را صرف اداء واجبات ديگر مانند طلب علم  ،براي ديدن دوستان بدست بياورد
 . بهتر است ،يا تربيت فرزندان بكند

 روي تعداد زيادي از كـارگران  بررسي كه آقاي مهندس سويسري بر مطالعه و
بدون  توبيخ ايشان سرزنش و نان معتقدند:آ دهدكه بسياري از مي نشان، انجام داده

 وهـا   تـر از نـاراحتي   نـاخوش  تر و مقابل دوستان سخت ارتكاب گناه يا اشتباه در
جداً نكات ها  اين و آيد مي پيشها  آن حين كاركردن براي است كه درهايي  سختي
 . ندباش مي ارتباط در اي با ديگران براي كساني كه در هر زمينه ،مهمي هستند بسيار

غيـره بـه همـين     زمينه كارهـاي اجرايـي و   در يا حال در زمينه دعوت ديگران
ار بايد مورد توجـه قـر   و رابطه انجام شدهدر اين  دقيقي كه مطالعات خاطر نتيجه

هنگـام  رضايت ديگران در  يا آسان گيري يا جلب »رتياح الـوظيفيالأ« گيرد همان

از  ع�وه بـر رفـع نيازهـاي طبيعـي     .باشد مي خود كارانجام وظيفه بدون لطمه به 
 ديگران بايد سهل گير و انجام وظيفه شخصي خود با در انسان ،مسكن ،آب ،غذا

بـه   و كار بايـد از او راضـي باشـند    بداند در انجام مسئوليت و و ،گذشت باشد با
كـه در رونـد كـاري خـويش      مدارا با زيردستان خـود  سبب همين آسان گيري و

 هزينـه  را به ديگري واگذار كند با حداقل امكانات واي  يفهوظ هرگاه ،داشته است
 . دهد را به نحو احسن انجام ميها  آن موجود

مرتكب شدن به آن  مردم كسي را كه با وجود مشخص بودن اشتباه و
 دوست ندارند ،دهد مي خطاي خود ادامه مجددا به اشتباه و

نجام آن اصرار داشته باشد ا اومعل مردم كسي را كه اگر اشتباهي انجام دهد بر
 كسي كه به گناه خود اعتـراف ، حتي به اشتباه خود اعتراف نكند دوست ندارند و

لحاظ و از  شجاع نيست چرا كه هر اندازه انسان از لحاظ تربيت شخصي كند نمي
اشتباهات  به همان اندازه به خطا و اب حطاليي قرار داشته باشد آگاهي در علم و

جهـت بـه    بـي  و ،روي گردان خواهد شدها  از آن به سرعت و خود اعتراف كرده
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هيچگاه دوست ندارد كه از اشتباهات خـود سـخن    پردازد و نمي توجيه كار خود

اول  »ةما ثلسالسا نظرأس«: دگوي مي شيخ بن باز انندعلماء بزرگي م اگر. بگويد
 ض وجـاي اعتـرا  . نگاه خواهم كرد بعد در مورد مساله خاص بحث خواهم كـرد 

كم نخواهـد    ارزش او اص�ً نظر از درجه و اين نوع عقيده و گيري نيست و خرده
هـاي   در مـورد مسـاله   صادر كرده و خيلي سريع فتوي، او چه بسا غير و …، كرد

براي يك عالم هر اندازه به لحاظ علم وآگـاهي در درجـه    و ندكن مي خاص بحث
 دهنـده نقـص و   نشان ،اشتباه كردم اي دانم و نمي اگر بگويد داشته باشد عالي قرار

 . عيب نيست

  دوست ندارند، دكن مي خودستايي تعريف و مردم كسي را كه از خود

هرگـاه   و دكن ـ مي خودستايي تمجيد و اومعل مردم كسي كه خود را تعريف و
و اگـر   آن را بـه ديگـران نسـبت داده    ،دهـد  مـي  يا شكستي روي اشتباه و خطا و

همـه مـردم از   . دوسـت ندارنـد  ، دهـد  به خود نسبت مي شود مي موفقيتي حاصل
منزلتـي كـه باشـد خـواه      چنين فردي در هر مقام و و آيد مي چنين افرادي بدشان

 رئـيس شايسـته و  . متروك است مطرود و يا دوست در هر حال و، رئيس، همسر
شكست را به خود نسبت داده و بجاي ديگران خـود را زيـر    بحق كسي است كه

 ،دعـوي  ،تجـاري  دي ودر يـك موسسـه اقتصـا    هرگاه خواستي كه. دبر مي سوال
عـدم موفقيـت مـورد     هنگام شكست و كسي كه در سوال كن: ،رئيس را بشناسي

عاقل كسي است كه دوسـت   انسان سالم و ؟كيست ،گيرد مي جواب قرار و سوال
 ن وبين مردم مطمـئ  حدي در يعني تا ،استفاده كنند عقايد او و مردم از افكار دارد

 .حل مشك�نت خـود اسـتفاده كننـد    در عقايد او كه مردم از افكار و باشد معتمد
كارهـاي   و هيچ وقت از خـود  ضمناً انسان عاقل كسي است كه اهل عمل باشد و

 . كند نمي تمجيد خود تعريف و
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ار  د:گوي ـ مي خود به خواهرشهاي  كي از نامهدر ي /قطب سيد كسـاني   تجـ
 اك شورـف يارـب يراجت الهـاي خـود    ها ارتباط يجادفكر ا هستند كه هميشه در

منفعـت خـود را بدسـت     گذاري كنند و آنـان سـود و   ديگران سرمايه تا باشند مي
(اهـل   باشـند  مي بخصوصي داراي عقايد و هستند اما كساني كه اهل فكر ،بياورند

رضايت خـود   تمام خوشي و عقايد مردم هستند) (كساني كه مدافع افكار و دين)
بين خود منتشر  در و آنان را قبول كرده عقايد بينند كه مردم افكار و مي ر ايند را

را نشـات  كه آن  اطمينان داشته باشند يمان وا ،عقايد تا حدي به آن افكار و ،كنند
هر انساني واجب است كـه تـا حـدي     لذا بر. افكار خود بدانند و عقايد گرفته از

كند كه مـردم احسـاس كننـد     طمينان ايجادا و عقايد ديني اعتقاد نسبت به دين و
آن  كـه از  طوري آن را در خـود پـرورش دهنـد    و، عقائد خود آنان است و افكار

 . آن عمل كنندو به  دفاع كرده

 نوع رفتارهايي كه مردم آن را دوست دارند

بخاطر آنان  آنان است و غمخوار اومعل مردم كسي را كه به آنان توجه كرده و
 چه چيـزي فكـر   چه فكري هستند و مردم در بداند، دكن مي سعي د وكن مي ت�ش

يشـان  ها حـرف  بـه ، ندكن مي زماني كه صحبت آنان را بخود مشغول كرده است و
 رابطه با در و ،روشن گرداند خ�صه و ندگوي مي آنچه را كه مردم ،گوش فرا دهد

ي هـا  روش .دوسـت دارنـد  ، دكن ـ مـي  مناقشـه  بيني و خرده مردم دقت و مطالبات
 كننـده قـويي و   ي دعـوت هـا  راه به حقيقـت  اال اگر بخوبي انجام گيرد در مذكور

 . خوبي براي جلب رضايت مردم هستند
آنـان هـداياي   و بـه   دكن ـ مي نياز مردم را برآورده همچنين كسي كه حاجت و

 و ،تواند جزء كساني باشد كه مردم او را دوست دارنـد  مي ،دارد فراواني تقديم مي
حـديث   در تـ�ش بـراي مـردم اسـت و     اهتمام و دهنده توجه و نشانها  اين همه

 شريف آمده است كه:
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 )15F1(»ح اوداهتابوا«
 .»يكديگر را دوست داشته باشيد به همديگر هديه بدهيد تا«

شـادي   هديه از لحاظ قيمت خيلي كم است ولي نوعي سرور و ها وقت بعضي
همـين   و دهـد  مـي  قابل را نشانعنايت به طرف م نهايت توجه و و دكن مي ايجاد

داستاني براي شما تعريف  رابطهدر اين  خواهم مي. اهتمام مورد نظر است توجه و
 و ،دكن مي يك دوست ديگر انگليسي م�قات بريطانيا با دوستي داريم كه در كنم:

دوست ما او را به زبان انگليسي بـه يـك جلسـه    و اين  ،گويا او مسلمان شده بود
ولي آن مـرد انگليسـي اول مرتبـه     ،بگيرد د تا شايد او هم يادكن مي درسي دعوت

 ينولي ا كند نمي باز قبول دكن مي بار ديگر او را دعوت كند نمي دعوت او را قبول
 در و دكن مي آن مرد قبول ،دكن مي به ميهماني دعوتدفعه او را جهت صرف غذا 

نزد هر  ،ين نوع برخوردا. دكن مي باره مسلمان شدنش با او صحبت اين فاصله در
 . توجه استو قابل  مسلمان جديدي مهم

توجهي به مسلمان شدن او  مادرش كه هيچگونه اهتمام و گويا تنهايي با پدر و
 به گفته خـود  بنا رفت و مي به مسجد ها وقت بعضي و ،كرد مي زندگي، اند نداشته

با حالت درونـي  رابطه  زيرا در ،كرد مي با بودن در مسجد احساس آرامش عجيبي
 و او از زندگي كردن بـا پـدر  . كرد مي صحبت ،خاصي كه برايش بوجود آمده بود

 توجـه  چـون هيچكسـي بـه او    كرد مي دلتنگي خود احساس ناراحتي و كافر مادر
كه جلسـه درسـي بـا زبـان      د:گوي مي دوست ما به اوها  اين گفته از بعد. كرد نمي

مسـلمان درس   مـرد و آن  .داشته باشـي اگر دوست  ،عربي وجود دارد انگليسي و
 ـ مـي  زماني كـه بـه او   و عربي را انتخاب كرده بود ترسـم كـه درس را    مـي  د:گوي

 فهمم سـوال  نمي يي كه راها قسمت بگيرم و م كه يادكن مي سعي د:گوي مي .نفهمي
                                                           

والسـنن   ومجمـع الزوائـد،   فـي الموطـأ،   وهـو  الألبـاني.  هحسنو ،ةهرير بوأمن حديث  (ارواء الغليل): -1

 .صحاب رسول االلهأالكبري  للبيهقي من حديث نفر من 
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اح ات تقو نال جلسه درس انگليسي و جلسه درس عربـي هيچكـدام    از. مكن مي
سـاعت در روز وقـت خـود را صـرف      15اا ولن حـدود   و ،ترك نكرده است را

 بـه  كـه يافتـه اسـت    را زيـرا كسـي  . دكن ـ مي -سبحانه وتعالي-دعوت به دين االله 
مورد آنچه كه  تواند در مي و ،دهد مي مسائل او گوش ي او وها دل درد و ها حرف

ه ك مردم نياز مند كسي هستند. صحبت كند، فكر او را به خود مشغول كرده است
 حدي نياز درونـي  تا و؟ ها را به خود مشغول كرده است آن چه چيزي فكر بداند

ــد ع�قــات را بشناســد وهــا  آن ــين بدان ــي دل مشــغولي، همچن  و، هــا هــا، نگران
شـما   بگـويي بـر  ها  آن نيازمند اين نيستند كه به ؟چيستها  آن فكريهاي  دغدغه

نوع برخورد مهم نيست بلكـه  اين  .بشناسيد را بدانيد ياو آن  واجب است كه اين
بطوري كه . ايجاد كني آنان پذيرش چنين كاري را در آنچه كه مهم است محبت و

 . يادگيري آن بشود سعي بر
 فرمايد: مي درحديث صحيحي صرسول اكرم

ولج  االله عز لإعمال حب الأأللناس و نفعهمأاالله عز ولج  لإا بنلاس أ«
يقت ضأ ،�ةرت�شف عنه ك ،مسلم لى هلخع سور و تطدر عنه أ ،عنه دينا 
يمت ش مع أولو  ؟اوع كتعت في فأمن  لإحب أ ةحاج كي يفأ ملسجد  
 .)16F1(»شهارً 

 بـراي مـردم اسـت و   هـا   آنتـرين   نـافع  -عزوجـل –ين مردم نزد االله تر محبوب
، يكن مي دل مسلمان ايجاد اعمال نزد االله عزوجل شادي است كه درين تر محبوب

يـا گرسـنگي    يكن مي قرض او را ادا يا يكن مي او رفع ختي كه از سرس ناراحتي و
برطرف كردن مشكل برادرت بـا او   رفع نياز و بخاطرو اگر  ،يكن مي او را برطرف

 تـر و  نزد من از اعتكاف يك ماه در مسـجد محبـوب   ،قدم برداري همراه شوي و
 .  تر است خوش

                                                           
 .بمن حديث ابن عمر كشف الخفاء، و مجمع الزوائد و الصغير، و الطبراني في الكبير -1
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، اسـت هـا   آن مردم رفع نيازهـاي  باها  آن كه نهايت ارتباط اگر مسئولين بدانند
 اگر متقاب� مردم در مورد اس�م و دهند اسرع وقت انجام مي مطمئنا كارشان را در

 دسـتورات آن عمـل كننـد جامعـه را بصـورت     و بـه   آگاهي داشته باشند اط�ع و
اتفـاقي كـه بـه    . چيز مطلـوب ماسـت  و اين  ،الگو خواهي ديد نمونه واي  جامعه

 اين بود كه: ،فرانسه پيش آمد وردر كش عنوان تجربه
ميـان آنـان بعضـي از     ولي در در آن كشور اعتصاب كردندها  كارگران كارخانه

مشخص شد كه اين دسته از كارگران با رؤسـاي خـود    ،كارگران دست برنداشتند
لذا آن دسته از كارگراني كه رؤسايشان با آنان ارتباط شخصـي   ،اند ارتباط بوده در
 مسـاعدت  آنـان را يـاري و   به آنان عنايت خـاص داشـته و   و اند نزديك داشته و

كه از جانب كارگراني در حالي ،كه اعتصاب نكردند همان كساني بودند ،ندكرد مي
يـاري   نسـبت بـه مسـاعدت و    داده و آنان را آلت دست خود قرار ،كه رؤسايشان
درونشان  دشمني عميقي كه از قبل در كينه و ،عنايت خاص نداشتند آنان توجه و

 . شد ظاهر ،بود

  دوست دارند، دهد ي آنان گوش ميها حرف مردم كسي را كه به

بـه آنچـه كـه     و دهـد  مي ي آنان گوش فراها حرف اومعلً مردم كسي را كه به
در  هدف او از اين كار اين نيسـت كـه   و دكن مي توجه ،آنان را مشغول كرده فكر

آنـان را   تـا  دهـد  مـي  گوش فـرا ها  آن بلكه به ،صحبت كندها  آن مورد خود براي
تـا نـوعي    ،مطالبات خود با او حـرف بزننـد   مشاغل و باره خود و در تشويق كند

ديگران بتوانند راحـت مسـائل    و كنند ديگران ايجاد بين خود و ارتباط نزديك در
 ادب بـا  سخنگوي بـا  ،اين نوع افرادو به  .دوست دارند ،خود را با او مطرح كنند

كاردان  و خواهي سخنگوي ماهر مي ند اگرگوي مي .كاردان گويند و ماهر تربيت و
 .صـفات بشـري اسـت    صفتي ازو اين  .شنونده خوبي باشي بايد مستمع و ،باشي

 انـد،  باره چيزهايي كه فكر او را به خود مشغول كرده در ،خواهد مي انسان هميشه
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 ،شـريك كنـد   انـدوه خـود   كه او را در غم و دگرد مي دنبال كسي صحبت كند و
كه ايم  گرفته ياد صروش رسول اكرم سيره و هم بنابر ما ،يعني با او درد دل كند

 ،نيكـو  ماهرانه و يركانه وبلكه بايد به شيوه خيلي ز ،شنونده نباشيم فقط مستمع و
ايـن   ،ي طول دادن بـه سـخن  ها راه يكي از. وادار به سخن گفتن بكنيم سخنگو را

تشـويق كنـيم تـا     تحريـك و و زيبـا   اهرانـه است كه طرف سـخنگو را طـوري م  
 صبه داستان رسول اكرم ،به عنوان مثال. ك�م او باقي نماند هيچگونه ابهامي در

بـوي   او را ديـد و  صزماني كه رسول اكـرم  ،عوف دقت كنيدبن عبدالرحمن  با
؟ موضوع چيسـت  :به او گفت صرسول اكرم، عطري به مشام آن حضرت رسيد

رسـول   بـا  همچنين داستان جـابر  و ام. ازدواج كرده فت:عوف گ عبدالرحمن پسر
جـابر   واي  كـرده  كه آيا ازدواج از او سوال كرد صوقتي كه رسول االله صاكرم

قـال  ؟م ثيبّـاً أار�بً « فرمودند: صرسول االله ام، كه ازدواج كرده به او جواب داد:
 ،بيـوه  گفـت:  ،بـاكره اسـت يـا بيـوه     )17F1(»لب ثيبّاً قال هلا ار�ب تلاعبها وتلاعبـك

او هم با تو بازي  با او بازي كني و چرا با دختر باكره ازدواج نكردي كه تو فرمود:
تواند  مي بهتر كه، دهد مي را با زن بيوه توضيح سپس جابر دليل ازدواج خود. كند

كـه زن بـاكره   در حالي سرپرستي كند مراقبت و ،از پسران او كه از زن قبلي هستند
  .تر است ين مسائل كم تجربهدوشيزه نسبت به ا و

جاي ديگر بدين صورت آمده  ا هتبلالزم به ذكر است كه داستان مورد نظر در
خواهـد دليـل ازدواج خـود را بـا زن بيـوه       مـي  عبـداالله بن  است كه وقتي جابر

هفت يا نه دختر از خود به جا گذاشت  ،د كه پدرم فوت كردگوي مي ،توضيح دهد
كم ، دوست نداشتم زني بگيرم كه مانند دوشيزه، واج كردماي ازد من هم بازن بيوه

. تربيتشـان بدهـد  ، ام كه آنـان را سرپرسـتي كنـد    زني گرفته، تجربه باشد بي سن و
گفتگـوي   نگـاه كنيـد طـرز    »باشد خير« گفت: يا »مبارك باشد« گفت:ص پيغمبر

                                                           
 .بن عبداالله متفق عليه من حديث جابر -1
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چـرا بـا    د؛كن ـ مـي  حرف زدن تحريك كه چطور او را بر با جابر صرسول اكرم
حديث به همين خـاطر نويسـنده    آخر تا ...وشيزه ازدواج نكردي با او بازي كنيد

بدست  ،لً اتفاقات شخصي مانند پيشرفتانسان معمو د:گوي مي »ةفن القيـاد« كتاب

 الدت و وفات كه براي او پيش ،انتقال از جايي به جاي ديگر نقل و ،آوردن مقام
 ،راهنما ،مربي ،لذا رئيس ،گيرد مي نظر در را به عنوان اتفاقات مهميها  اين ،آيد مي

كـه  اي  كلمـه  گفتن با اين اتفاقات با باهوش كسي است كه مسول زيرك و ،مدير
احسـاس  ، قوت قلبي شخص مورد نظر است يا دلگرمي و ،ترغيب، بيانگر تشويق

يا خداوند عزاداري شـما را   مبارك باد و مث�ً بگويد:. مشاركت نمايد همدردي و
رابطـه بـا    صحبت كـردن بـا انسـان در    همدردي و پس مشاركت و. اندنيك گرد
شـود كـه بـا     باعث مي ،مشك�تي كه فكر او را بخود مشغول كرده است مسائل و

محبت بـين   پيمان و و نوع رفتار عهدو اين  فرد مورد نظر احساس نزديكي كرده
نمونـه  . دكن ـ يم راحتي با او احساس آرامش و و اندگرد مي استوار را ثابت و آنان

خواهم براي شما تعريف كنم داستان جواني است كه شخصي بعـد   مي ديگري كه
و  حرم او را م�قـات كـرد   ناگهان در ،از مدت زيادي كه او را در حرم نديده بود

زندگي تغييـر   روش خود را در كه كرد مي شخص در مورد خود با او مشورتآن 
ائل دينـي در او ايجـاد شـده ولـي     مس ـ اي بـه نسـبت ديـن و    احساس تازه داده و

سـپس جـوان بـه آن    . كنـد  نمي مشاركت رابطه با او همكاري واين  همسرش در
اي برادرم تعدادي از مردم هستند كه احسـاس وابسـتگي شـديدي     شخص گفت:
زندگي زناشـويي   ناراحتي زيادي در بعد از مدتي سختي و، ندكن مي به اس�م پيدا

 امتحالً آنان دچـار اشـتباه   و شوند مي ناراحتي اريعني دچ ندكن مي احساس، خود
از  ايـن  عـ�وه بـر   راط بـيش از حـد شـده و   گرفتار اف ،اين راه در زيرا، شوند مي

 ،تغيير دهند خواهند كه سريعاً آنان هم روش زندگي خود را مي همسران خود نيز
بـين آن دو   بـدي ارتبـاط در   اين همان چيزي اسـت كـه باعـث ايجـاد تنفـر و      و
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اين همان اتفاقي است كه براي من افتاده  د:گوي مي جواب آن شخص در. شود يم
زماني كه آن  تا داد و مي به همين ترتيب جوان به سخنان آن شخص گوش، است

بهتـر بـراي او    موضوع را بيشتر و و بدهد شخص از او نخواست كه جواب او را
ي ها حرف كام�ً مستمعيعني  ،كند اين باره صحبت كه در داد اجازه ،توضيح دهد

به احتمـال   ،دهدخواست كه به او جواب ب از همان اول ميو اگر  .آن شخص بود
 . االله اعلم. كرد مي خودداري زياد از اين كار

 مباحثه بدور باشند منازعه و ومردم دوست دارند كه از جدل 

تحريك كردن مردم بـه دوري   احاديث صحيحي در رابطه با تشويق و آيات و
 است كه: صاز جمله فرموده رسول اكرم .منازعه آمده است جدل واز 

 )18F1(»كن �قّاً  ن كرت مالارء ولو ةض�ر في تيبب ميعز  جالنأ«
 ومباحثـه   بهشت هستم براي كسي كـه نـزاع و   دراي  خانه كفيل من ضامن و«

  .»باشد با او حقجدل را ترك كند اگر چه 
تحريـك   د از جملهكن مي نزاع بدور جدل و يي وجود دارد كه انسان را ازها راه

دانم اگر حقيقـت   مي پاك دروني موجود در انسان است مث�ً به او بگويد: صفات
 هرگـز آن را تـرك   و يكن ـ مـي  مساله براي تو مشـخص شـود حتمـاً آن را قبـول    

 را تشـويق  او وضعيت بد نجات داده و بدين ترتيب او را از اين تنگنا و. كني نمي
 . نزاع را ترك كند ه جدل وكاي  كرده
 
 

                                                           
من حـديث   الصـحيحة ةلسلسلجه الألباني في اور والطبراني في المعجم الكبير. ،ةسننرواه أبوداود في  -1
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 آنان احترامو به  شود ميمردم كسي را كه براي آنان ارزش قائل 
 دوست دارند دگذار مي

او و بـه   براي او ارزش قائـل اسـت   و انسان طبيعتا كسي كه او را دوست دارد
احترامي نبيند او هم  نسبت به خود ارزش وو اگر  .دوست دارد، دگذار مي احترام

 تر بزرگ زماني براي تر كوچك پس. گذارد نمي احترام اي كسي ارزش ومتقاب� بر
. احترام بگـذارد  ارزش و، تر كوچك خود ارزش قائل است كه متقاب� بزرگ براي

 باره صـفات درونـي پـاك و    گفتگو در بحث و ،بهمين خاطر يكي از مسائل مهم
نكـه انسـان را   دوم اي. استها  آن بكارگيري تشويق و تحريك و انسان و سالم در

كارهـا   بـا او در  و ؛احترام بگـذاريم  او ارزش و ه برايخوار ندانيم بلك كوچك و
كـافي اسـت كـه بـا او      ،نظـر او عمـل نشـود    مشورت كنيم اگر چه مطابق راي و

بـه همـين    ،نظر او اسـتفاده كـرد   اي خاص از راي و مساله  درباره و مشورت كرد
 فرمايد: مي تعالي دليل خداوند سبحان و

َّ�ٱ ِۚ ﴿  ََ � ۡ   تََ�وََ� ِإَف �ِرۡمَۡ�ٱ ِ� ۡمُهۡرِواذاَزََع متَۡ 
      .]١٥٩آل عمران: [ ﴾ش

 تبـادل آراء)  هنگامي كـه (پـس از شـور و    كارها با آنان مشورت كن و در و«
 .»توكل كن خدا بر شود) تصميم به انجام كاري گرفتي (قاطعانه دست بكار

از آنچه كه آنان ارائه  ه نظر يا پيشنهادي غيرهر گا ها مشورت كن و آن قطعاً با
، تصميم به انجام كاري گرفتي تبادل آرا و و (پس از شور انتخاب كردي، دادند

 »ةلمحات في فن القياد«نويسنده كتاب . كن توكل خدا بر و قاطعانه دست بكار شو

از نيازهاي اثبات  ،ديگران از تشكر و ضرورت احساس به تقدير گويد: مي
لذا . پيروزي اوست دوست داشتن موفقيت و بخاطر ،يت و توانايي انسانشخص

تقدير  دوست دارد كه از طرف بزرگان او مورد دهد مي خوبي انجام كسي كه كار
 عثبا اطمينان قلبي او شده و كار باعث اعتماد وو اين  ،گيرد تشكر قرار و

 توان با مي بدين ترتيب. اي به كار خود ادامه دهد انرژي تازه شود كه با نيرو و مي
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اطمينان  اعتماد و ،درون كسي كه كار خوبي انجام داده است دادن احساس در
براي اينكه  معتقدند: ،ندگوي مي عكس اين موضوع را ها ولي بعضي، كني ايجاد

ماني كه كار خوبي انجام نبايد به او بفه ،تكبر نكند و فرد مورد نظر احساس غرور
هراندازه كه صفات نيك  گويد: مي نويسنده كتاب مذكور كهدر حالي .داده است

 خوش رفتاري شما در كسي براي شما اثبات شود به همان اندازه نرم خويي و
پس هر گاه كه خواستي ارتباط تو با . دكن مي برخورد با او افزايش پيدا ارتباط و

صورت در اين  ،اخ�ق حسنه او صحبت كن از صفات و، شخصي خوب باشد
 خواهد تشكر شخصي خواهي يافت كه مستحق تقدير و هر ت زيادي درحسنا

 . بود

 د:گوي مي نيز »ةفن القياد«نويسنده كتاب 

كـاركردن   ولـي او از خـدمت كـردن و    كند نمي خواري را قبول انسان ذلت و
طرف رئـيس   به شرطي كه از ،دهد مي ناراضي نيست حتي آن را با اخ�ص انجام

همچنـين دوسـت دارد كـه مـورد      و تشكر قرار گيرد و يرتقد ،مورد احترام ،خود
 . با او مانند يك انسان برخورد شود گرفته و اطمينان رئيس خود قرار اعتماد و

خود را ثابت ي ها توانايي دهد تا مي مردم كسي را كه به آنان فرصت
 دوست دارند، كنند

د بايـد  مـوثر واقـع باش ـ   يكي از مسائل مهم اينست براي اينكـه كسـي مهـم و   
انسـان  . استعدادهاي ذاتـي بـه او داده شـود    و ها توانايي فرصت كافي براي اثبات

هرگـاه احسـاس    و انگار باشد سهل سست و پذيرد كه داراي صفات مهمل و نمي
اول بـه   ،ترديـد ديگـران اسـت    مورد شـك و  كند كه داراي چنين صفاتي بوده و

بعضي از رؤسـا نسـبت بـه    . كند نمي اطاعتها  آن از رؤساي خود هجوم آورده و
تواند كـار   نمي كسي كه زير نظر اوست. ندكن مي يعني فكر ندكن مي همه چيز شك

نتيجه كسـاني كـه زيردسـت او هسـتند      در ،يا مسئوليت سپرده شده را انجام دهد
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 مسـئول از بـين بـردن    ،ضـمناً رئـيس  . دهنـد  مـي  ود را از دستاعتماد به نفس خ
 ،و با اين روش در تربيت عملي آنانزيرا ا ،باشد راد مياستعدادهاي اف و ها توانايي

 . استعدادهاي كارمندان خود شده است و ها توانايي باعث عدم ظهور ناتوان و
بدين شكل كه  ،كه به ديگران ظن اشتباه ببرد شود مي باعث ،همين طرز فكر و

 بـا  ،مسـئوليت مـورد نظـر    كار و، اصلي مداخله نكند هر گاه خود به عنوان عضو
 . گيرد نمي موفقيت انجام

هرگاه كاري را  و گيرند مردم دوست دارند مورد تشويق ديگران قرار
  سپاسگزاري كرد آنان تشكر و انجام دادند از

 ديگـران قـرار  و ترغيـب   اومعم مدرل دوست دارند كه هميشه مـورد تشـويق  
سپاسـگذاري   از آنـان تشـكر و   يا مسئوليتي را انجام دادنـد  هرگاه كار و و گيرند

دهـد فقـط بخـاطر     مـي  اصل مسلمان بايد هر كاري را كه انجام اگر چه در د؛گرد
سپاسـگذاري   هيچوقت نبايد از مردم انتظار تشـكر و  باشد و جلب رضايت االله

 . شرعاً هيچگونه اشكالي ندارد ذات بشري است و ولي اين طبيعت و ،داشته باشد

 )19F1(»االله نلاس لم �شرك لم �شرك من« كهاند  امام احمد ترمذي روايت كرده
از در حقيقـت   قـدرداني نكنـد   مقابل انجام كاري تشكر و هركس از مردم در«

 .»تعالي تشكر نكرده است خداوند تبارك و

لا إعيش  ا� لا« درغزوه خندق: صهمچنين بنا به فرموده رسول اكرم و
ماو راصلهارج�رم الأأف ةعيش الآخر ي بهتر از زندگي خداوند هيچ زندگ .)20F2(»ة

حقيقت دعاي خير ه قدرداني كن ب مهاجر اكرام و آخرت نيست پس از انصار و

                                                           
 سناد.وقال الألباني صحيح الأ ،ةبي هريرأمن حديث  رواه أحمد -1

 متفق عليه من حديث سهل بن سعد. -2
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اب مه نالتر حتي از تعريف و و ثنا نوعي مدح و  همانطور كه رسول . است 
 فرمايد: مي صاكرم

 .)21F1(»ثلناء غل يفأفقد  جزكا االله خ� :معروف فقال صلاحهبهل إمن صنع «
 حق او انجام گيرد سپس به انجام دهنده آن بگويـد:  رهر كس كه كار نيكي د«

قـدرداني كـرده    به حقيقت از او نهايت تشـكر و  خداوند به تو پاداش نيك بدهد
 .»بجاي آورده است وظيفه شكرگذاري را است يا به عبارت ديگر

تـو را   خداوند«: يگوي مي مث�ً يكن مي پس هنگاميكه تو براي كسي دعاي خير
 وو زيبـا   ايـن كلمـات قشـنگ    »محترم گرداند و عزيز را تو وندخدا. توفيق دهد

 . چيز بزرگي است ،پس دعاي خير. دكن مي ترغيب دلنشين مردم را تشويق و

به حقيقـت   »جزاك االله خيراً «دعاي  چيز كمي نيست و ،دعاي خير درحق كسي

. تشويق از ديگران وجود دارد ي زيادي براي تشكر وها مثال دعاي بزرگي است و

 »به تو جزاي خير دهـد  خداوند« »جزاك االله خيرا« د:گوي مي مث�ً مرد به همسرش

 تـو  آفرين بر« »حسنتأ« د:گوي مي يا به فرزندش و. تميز بود شام ديروز خوب و

 . زيباي ديگر يا كلمات قشنگ و و »نظير بي -فوق العاده عالي-
رمندان خـود بـه   كا از زيردستان و شود مگر نمي مسول موفق و هيچوقت مدير

(تشـويق   تا باعث ،قدرداني كند ي محوله تشكر وها مسئوليت نحوي بعد از انجام
و ايـن   ي بعـدي شـود)  هـا  مسـئوليت  تقويت روحي آنان براي انجام ترغيب و و

صورت شفاهي يا مخصوصاً كتبي فقط نوشتن يك برگ كاغذ اسـت  ه تشكرچه ب
زيردسـتان اثـر    صاً كارمندان واما نزد مردم مخصو كه هيچگونه زحمتي هم ندارد

 . خوبي به دنبال خواهد داشت مطلوب و

                                                           
 حديث جيد. قال الألباني: بن زيد، ةمالمصابيح من حديث اسا ةمشكا -1
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مجيـدي كـه از لحـاظ    ت تعريـف و  قـدرداني و  بايد توجه داشت بين تشكر و
 . فرق زيادي وجود دارد ،شرعي مذموم است

 قدرداني بخاطر انجام كارهاي نيك و تشكر و صاز جمله كارهاي رسول االله
 بود به اين اميـد كـه در   فاعل آن (كننده آن كار)همچنين تشكر و سپاسگذاري از 

تعريف كسـاني   از مدح و و ،قدم باشند پيش ،صالح بيشتري انجام كارهاي نيك و
 يا باعث بوجودآمدن غـرور  نيست و آنان موجود خصوصيات در كه آن صفات و

  اند. نهي فرموده، شود آنان مي تكبر در و

 )22F1(»وارلا مههوجو في تابأادح� فما متلأر ذاإ« :فرمايد مي صرسول االله

 .»خاك بپاشيدها  آن چاپلوسان را ديديد به رخسار هرگاه ثناگويان و«
 فرمايد: مي همچنين و

 .»باشيد چاپلوسي برحذر از ثناگويي و« )23F2(»�امتاو لّمادحإ«
براي  صحديث قبلي در مورد مرد انصاري كه رسول االله همانطوركه در

 )24F3(»ةحسن ةمن سن سن« كه فرمود: تا آنجا كرد مي تعريفاز او و ترغيب  تشويق
باره  در صهمچنين رسول اكرم و ...ريزي كند روش نيك پايه هركسي سنت و

 فرمايد: مي ياران خود تعريف از مدح و

عثمان  صدقهم حياءأو، االله عمر مرأ ي مهدفأر�ب و بوأيت أيت بأرحم أ«
حللال  علمهم باأنب ثابت و م ز�دفرضهأب نب كعب وأقرؤهم كلتاب االله أو

رواه  »ن جالارح ةعبيد بوأ ةمالأة م� هذأم� وأ ةمأن للو لبجك  حالارم معاذ
 .والترمذي احمد

                                                           
 رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود. -1

 .ةيمن حديث معاو ،هبن ماجصحيح ا -2
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آنـان  تـرين   است وسـخت  رين كس نسبت به امتم حضرت ابوبكرت مهربان«
مت وحش ـترين آنان از نظر حيا  وصادق دراجراي دستورات الهي حضرت عمر

دانـاترين   ،كعب استبن ابي  آنان به كتاب االله (قرآن)ترين  ست وقاريا عثمان
 حرام معاذ ترين آنان به ح�ل و آگاه ثابت وبن  واجبات زيدبه  ترين آنان عارف و

 .»جراح استبن امين اين امت ابوعبيده  ،هر امتي اميني استو در  جبل استبن 
 كدام از اصـحاب و  هر صحضرت رسول اكرم د:يكن مي همانطور كه مشاهده

 . تعريف كرده است مدح و ،سازد مي ياران خود با صفتي كه او را از ديگري جدا

داركردن  خطاهاي آنان را بدون جريحه مردم كسي را كه اشتباهات و
  دوست دارند نمايد مي احساسات آنان اصلاح

 اسـات و اومعلً مردم كسي كه يا كساني را كه بـدون جريحـه دار كـردن احس   
 يكـي از  در. دوسـت دارنـد   ،نماينـد  مي را اص�ح اشتباهات آنان خطا و، اطفعو

 ميان تعداد زيادي سخنراني رابطه آمده است كه شخصي دردر اين  مثالي ها كتاب
مردم خسته شدند زماني  ،مفصل بود اولني و سخنراني ولي آن خطابه و ،كرد مي

نظر تـو در رابطـه    فت:گ و كه سخنران به منزلش برگشت از همسرش سوال كرد
بايست بصورت يـك مقالـه    مي اين موضوع همسرش گفت: ؟چه بود با سخنراني

سـخنران از گفتـه   ، علمي نوشته شـود هاي  يكي از مجله در پرطرفدار و كام�ً داغ
اين نـوع  . كه اين موضوع مورد خوبي براي سخنراني نبوده است همسرش فهميد

دارنكـردن   يعنـي جريحـه  عايت جوانب برخورد روش خوبي است كه ع�وه بر ر
يـا مـث�ً    و دهـد  موضوع را نيز مورد انتقاد قـرار مـي   مساله و ،احساسات شخص

 خواهد در زمينه تجارت كار مي آيد كه مي شخصي براي مشورت كردن پيش شما
داراي فكـر   يد: كسي هستيد كه توانايي نوشتن را داشته وگوي مي شما به او كند و

ستيد اين فرصت پـيش آمـده را از دسـت ندهيـد البتـه هرگـاه       انديشه خوبي ه و
بلكـه در زمينـه نوشـتن     ،ديديد كه واقعا او در زمينه تجارت موفق نخواهـد شـد  
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توص�حيت ايـن   مساله را بدين شكل مطرح نكن كه:و اين  .پيشرفت خواهد كرد
 ينـه كـار ديگـري موفـق شـده و     در زم كار را نداري بلكه به اين صورت كـه تـو  

اينكه مردم با هم به  رابطه با يا شخصي در يك مجلسي در ،خواهي كردشرفت پي
د سپس در پايـان سـخنراني   كن مي گفتگو كنند سخنراني شيوه صحيحي صحبت و

از او  شـوند  مـي  اشتباه سخنران كه متوجه خطا وها  شود! بعضي مي دچار اشتباهي
اين اسـت كسـي    ولي روش صحيح. خواهند كه سخنراني خود را متوقف كند مي
نكـات مثبـت شـخص     عيبي از شخصي بگيرد اول محاسن و و خواهد نقد مي كه

 كمـال ادب و  سپس در را مطرح كندها  آن و داشته باشد نظر مورد نظر را بايد در
مسـاله آخـر    رابطه بـا  در موارد موافق سخنران هستم ودر اين  من احترام بگويد:

محاسن سـخنراني را   نكات مثبت و ولبدين ترتيب ا. نكاتي مورد نظر من هست
در  و نمايـد  اشتباهي باشد آن را اص�ح مـي  سپس اگر مورد خطا و دكن مي مطرح

نـزاع   اين حالت حتي سخنران نيز نكات اشاره شده را بدون اينكـه وارد جـدل و  
 . قبول خواهد كرد، دنبال نخواهد داشته اي هم ب نتيجه شود كه هيچگونه ثمره و

 ،نظـر هسـتيم   هـم  آن هم بـاهم متفـق و   از مسائلي كه در-اعده بدين ترتيب ق
گفتگـو   پس هرگاه خواستيم قصد مباحثـه و  خواهد شد راچ -شروع خواهيم كرد

 ،صـحبت كنـيم   ،هم نظـر هسـتيم   م متفق وابتدا در باره آنچه كه باه ،داشته باشيم
 باحثـه و (م يعني. مباحثه خواهيم داشت سپس در باره مسائل ديگر باهم مجادله و

شـروع  ، آن هيچگونه اخت�ف نظري وجود نـدارد  بايد از مسائلي كه در گفتگو را
زيرا اين روش طريقه خـوبي بـراي قبـول    ، سپس به مسائل اخت�في بپردازيم كرد

 نكات اشاره شده توسط طرفين خواهد بود)

 دوست دارند زند مي نام صداترين  زيبا هترين ومردم كسي كه آنان را با ب

مـث�ً يـا   ، نـد ي قشنگشان صدا كنها نام با دوست دارند كه آنان را لً مردممعمو
ياران خود را با بهترين اسـم   اصحاب و صرسول اكرم محمد اي پدر ف�ن كس
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 و قشـنگ هـاي   كوچـك را بـا كنايـه   هـاي   بچـه  ها وقت حتي بعضي، كرد مي صدا

 »ا لعنلغ� ذا ما با عم�أ يا« فرمود: مي صمث�ً رسول اكرم، زد مي دلنشين صدا
نيكوتر بود برادري  اخ�قش از همه زيباتر و صرسول االله: دگوي مي (انس

 ـ مي انس. شده بودگرفته  مادر تازه از شير گفتند: مي داشتم كه به او ابوعمير  د:گوي
 ؟ دكن مي عمير نغير چكار اي ابا فرمود: او را ديد) و آمد صزمانيكه رسول االله

پيـامبر بـه جهـت     و بچه گنجشـگ)  ،است به معناي بلبل(نغير اسم مصغرنغر 
كـه   ها معتقدنـد  بعضي و. محبت كردن او را با اين كنايه قشنگ صدا زد شوخي و

 آنـان را بـا   و است كه اسامي زيردسـتان را حفـظ  در اين  موفقيت بعضي از رؤسا
يـا   و اسامي زيردسـتان خـود را ندانـد    رئيسيو اگر  ،ندكن مي ي خود صداها اسم

 . دگذار مي در موقعيت او اثر بد ،راموش كندف
 و سـر هـا   آن بـا  باره كسي است كه با مردم در ارتباط است و (اين موضوع در

تجربـه  . با اسم آنان را صدا كنـد  را بداند و آنان بهتر آن است كه اسامي كار دارد
تقويت روحي ديگران  برخورد باعث دلگرمي و ثابت كرده است اين نوع رفتار و

 .)واهد شدخ
نـوع  و ايـن   از اسم آنان سـوال نكنـد   ،بدتر اينكه هرگاه با مردم روبرو شود و

 برعكس سوال كـردن از  ،توجه به ديگران است دهنده عدم اهتمام و برخورد نشان
 . دكن مي ع�قه به ديگران توجه و و اهتمام اللت بر ،ي ديگرانها نام

ئل آن است كه تعليم عملـي ايـن   ترين مسا مهم توان گفت يكي از مي پايان در
 تا نزد هر كسي تبديل به ،ممارست شود تمرين و نوع رفتارها بايد تكميل گردد و

اين نوع مسائل اخ�قـي را   (يعني هركس بتواند ي عملي اجتماعي گرددها مهارت
ارتباط با مردم بصـورت اجتمـاعي بـه     در تعامل و راو آن  تمرين كند ،گرفته ياد

 ).وردمرحله عمل درآ

 جمعينأله وصحبه آ وعلى نبينا محمد االله على وصلى
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